
  
عشق و اندوه در شخصيتهاي زن دو اثر حماسي 

فارسي و آلماني  شاهنامه فردوسي و سرود 
  لونگننيب

  
  الهام رحماني مفرد

  چكيده
 در هر فرهنگ و دوره اي زنان جايگاه متفاوتي دارند كه اين امر از مليت و طرز فكر آنها نشات

در ميان بسياري از بن مايه ها ي شيوه هاي رفتاري شخصيت هاي زن، عشق و پيامد هاي آن . گيرد مي
سي فارسي شاهنامه فردوسي زنان با نژاد و فرهنگ در اثر حما. كنند مي نقش مهم وتعيين كننده اي ايفا

به همين ترتيب در اثر حماسي آلماني سرود . كنند مي ايراني و غير ايراني به شكل متفاوتي رفتار
بن مايه عشق و اندوه و نوع عملكرد شخصيت هاي زن در ارتباط با اين بن مايه در روند  1نيبلونگن

  . داستان داراي جايگاه مهمي است
رسي ارتباط ميان مليت و شيوه تربيتي شخصيت هاي زن در حماسه شاهنامه و سرود نيبلونگن بر

در ابراز عشق، اندوه به عنوان پيامد عشق، تحول روحي زنان از طريق عشق و اندوه ناشي از آن و كين 
  . باشد مي جويي به دليل از دست دادن محبوب موضوع اين مقاله

  
  زن، عشق، اندوه، شاهنامه و سرود نيبلونگن شخصيت هاي: واژه هاي كليدي

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشكده زبانهاي خارجي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي  

1 Nibelungenlied 
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  مقدمه 
عشق يكي از بن مايه هاي اصلي در بسياري از داستان هاي شاهنامه و سرود 

در شاهنامه داستانهاي پهلواني و عشقي اغلب به شكل تنگاتنگ با هم . نيبلونگن است
. شويم مي مواجهدر سرود نيبلونگن نيزدر اولين فصل با مقوله عشق . در ارتباطند
  . گويد كه تعبير آن عشق و اندوه ناشي از آن است مي براي مادرش از رويايي 1كريمهيلد

  
In diesem ehrenvollen Leben sah Kriemhild einst im Traum, 

wie ein von ihr abgerichteter Falke, der schön, stark und mutig war, 
von zwei Adlern gepackt und gerissen wurde. 

Kein schlimmeres Leid konnte ihr auf Erden je geschehen.  
         (Sowinski 2005: 1.Ave., Str.12, S.8)   

                                                 
1 Kriemhild 
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  در اين زندگي پرارزش روزي كريمهيلد رويايي ديد،
  كه در آن باز زيبا، قوي و شجاع دست آموز او

  به چنگ دو عقاب افتاد و دريده شد
  . توانست رخ دهد نمي براي او در روي زمين تراز اين اندوه ناگوار

  
رودابه كه دختر . داستان عشق زال و رودابه از زيباترين داستان هاي شاهنامه است

كه  شود درحالي مي مهراب پادشاه كابل و از نژاد ضحاك است شيفته زال پهلوان ايراني
ادي درابتدا ناممكن پيوند ميان اين دو به دليل تفاوت نژ. و را شنيده استا فقط وصف

اما رودابه به شدت . و به نوعي بهانه اي براي شروع يك جنگ ويرانگربه نظرمي رسد
او مانند . عاشق زال است و برخلاف گردآفريد حاضر نيست ازعشق خود دست بكشد

تفاوت رودابه و . گذارد تا به هدفش برسد مي يك سنت شكن مرزهاي ممنوعه را زيرپا
 كه اين پافشاري بر خواسته در سودابه به گرايشي اهريمني ختمسودابه در آن است 

  . دهد مي شود درحاليكه رودابه را تا حد يك بانوي اسطوره اي ارتقا مي
براساس تربيت . شناسند مي سودابه و شيفتگيش به سياوش را عشقي ويرانگر

ه سياوش را خواهد به هر قيمتي كه شد مي او. ايراني رفتار سودابه هيچ توجيهي ندارد
براي او خواست خودش مهم . بدست آورد حتي اگر به نابودي معشوقش منجرشود

بينيم و هم  مي اين امر را هم در پافشاري او به ازدواج با كي كاووس. ترازهمه چيزاست
هنگام به دست آوردن عشق سياوش كه اين هر دو از نظر تربيت ايراني مطرود و ممنوع 

 كتايون به عنوان زنان غيرايراني بر عشق خود به مرداني پافشاريمنيژه، رودابه و .  است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Ĭ Ô̡ ·̌ Ôȣ  Ľɧ Ù ŭÿ Öı  ÖĲʚ  ×źóðĿ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

146

كنند بلكه كاملا مخالف آنها هستند  نمي كنند كه پدرانشان نه تنها آنها را تاييد مي
درحاليكه بانوگشسب به عنوان يك زن ايراني با تمام خصلت هاي پهلواني و 

  . كند نمي سلحشوري خود بر خلاف نظر پدرش عمل
 اهزاده غيرايراني ديگري است كه براي عشقش به خسروپروز سختشيرين ش

. كند مي جنگد و از هوش و دلفريبي خود نهايت استفاده را در بدست آوردن خسرو مي
داند چگونه وكجا خود را در معرض ديد خسرو قرار دهد و ازخاطرات خوش  مي او

شيرين خسرو را مسحور  گذشته چنان با سوزوگداز بگويد كه ياد شيريني ايام بودن با
  . كند

  
 چو بشنيد شيرين كه آمد سپاه
 يكي زرد پيراهن مشكبوي
 يكي از برش سرخ ديباي روم
 بسر برنهاد افسر خسروي
 زايوان خرم بيامد ببام
 همي بود تا خسرو آنجا رسيد
 چوروي وراديد برپاي خاست
 زبان كرد گويا بشيرين سخن

  

 بپيش سپاه آن جهاندار شاه 
گلنارگون كرد روي بپوشيد و  

 همه پيكرش گوهر و زرش بوم
 نگارش همه گوهر پهلوي
 بروز جواني نبد شادكام
 سرشكش زمژگان برخ برچكيد
 بپرويز بنمود بالاي راست
 همي گفت از آن روزگار كهن

)3527- 3534 ، ب2172، ص 7.شاهنامه ج(  
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  شيوه ابراز عشق
البته شباهت هايي  1.متفاوت است شيوه ابراز عشق در ميان زنان ايراني و غيرايراني

بطور مثال . در اين خصوص بين زنان شاهنامه و حماسه سرود نيبلونگن وجود دارد
بانوگشسب و گردآفريد به عنوان زنان ايراني گرچه خود سلحشور هستند و مانند مردان 

جنگند ولي ازآنجا كه در يك جامعه مردسالار تربيت  مي با قدرت در مقابل دشمنان
در ابراز عشق، كريمهيلد هم . دهند عشقشان را ابراز نمايند نمي به خود اجازهاند  هشد

به دليل آداب درباري كريمهيلد . مانند ديگر بانوان درباري ژرمني بسيار خوددار است
كند پنهاني از  مي را كه در حياط قصر تمرين رزم 2او زيگفريد.  دست نيافتني است

هنگام . دهد نمي اولين ديدارشان احساس واقعي خود را بروز كند اما در مي پنجره تماشا
  .آورد مي خوشامدگويي به زيگفريد هم تنها عبارات مرسوم درباري را بر زبان

  
Wann immer auf dem Hofe     die Jugend das Spiel begann, 
Ritter sowie Knappen,      so schaut es eifrig an 
Kriemhild durch die Fenster,      die Königin hehr. 
Keine Kurzweile brauchte       zu solchen Zeiten sie mehr. 
                                                   (Genzmer 1992: 3.Ave., Str.138, S.25) 

  
  كرد، مي هميشه هرگاه در حياط قصرجوان تمرين رزم آغاز

                                                 
. داننـد  لازم به توضيح است كه عده اي همه نوادگان فريدون يعني فرزندان سلم، تور و ايـرج را ايرانـي مـي    1

شود ولي ازآنجا كه بانوان رومي و  براين اساس تنها سودابه كه شاهزاده هاماوراني است غير ايراني محسوب مي
براساس تربيت خود عملكرد متفاوتي نسبت به بانوان ايرانـي كـه از نـژاد     توراني كه از نسل سلم و تور هستند

 . گيرند ايرج هستند دارند در اين مقاله در رسته بانوان غيرايراني مورد بررسي قرار مي
2 Siegfried 
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  كرد مي اشتياق تماشاشهسوار و نيز همقطارانش، با 
  ملكه كريمهيلد از پنجره آنها را

  . كرد نمي تماشاي لحظاتي اين چنين را با هيچ چيز ديگر عوض
   
در جوامع مردسالار عشق ورزيدن فقط براي مردان مجاز است و بانوان بايد عشق  

ام خود را مخفي نمايند چراكه براساس ارزشهاي اجتماعي در آن زمان ابرازعلاقه به مق
  )23ص  1382: كراچي. (كند مي و جايگاه آنها خدشه وارد

منيژه ديگربانوي غير ايراني است كه در مقايسه با بانوان ايراني مثل گردآفريد عشق 
كند در مقابل گردآفريد كه  مي خود را بي پروا و بدون توجه به ايراني بودن بيژن ابراز

براي . رش عشق او سربازمي زندبرد سهراب پهلواني توراني است از پذي مي گمان
چندان بعيد نيست كه . گردآفريد برخلاف منيژه خواست شخصي هيچ اهميتي ندارد

گردآفريد هم به سهراب علاقه داشته باشد ولي شيوه تربيتيش اجازه ابرازعلاقه به يك 
  . دهد نمي پهلوان غيرايراني را

  
  جفت بخنديد و با او بافسوس گفتكه تركان از ايران نيابند

  ) 334، ب337، ص 2.شاهنامه ج(                                                         
   

چگونگي ابراز عشق تهمينه به رستم، پهلوان بزرگ ايران زمين، تفاوت فاحشي با 
او شاهزاده اي از سمنگان است، آنقدر شجاعت دارد كه . ديگر بانوان شاهنامه دارد

A
rchive of SID

w
w

w
.SID

.ir

www.SID.ir


ȄÕķ  ــــــــــ Ö˺  Ӏ āÿİ ÔŨð ÿ  ̍ Ô̠
Ö7Ø̂ĬϞ Õ˃  ı Öŭð ÿó ÿ þ Ôô Ă ƶĬ΢ƝĬӎɑ Üð ÿ ĿƶôĬ ÔȜ ĿÔź ĿÖƤ ʗĬÔ̡ ĽɧĬÔȡ ÿ Ŀƶÿóı ÿıƩ ó

Ô6Øӏ×̡ļΐÔŨĻ ÓΒ  ـــــــــــ
  

 

149 

پهلوان بزرگ و مشهوري مثل رستم برود، به او ابراز عشق نمايد و  پنهاني به خوابگاه
  .آرزويش را كه داشتن پسري شجاع و پهلوان از رستم است، بيان كند

 چنين داد پاسخ كه تهمينه ام
 يكي دخت شاه سمنگان منم
 بگيتي ز شاهان مرا جفت نيست
 بكردار افسانه از هركسي

 ن داستانها شنيدم زتووايچ
 ون گر بخواهي مراترا ام كن

 و ديگر كه از تو مرا كردگار
 مگرچون توباشد بمردي وزور

  

تو گويي كه از غم بدو نيمه ام
زپشت هزبرو پلنگان منم

كيستاند  چو من زير چرخ بلند
داستانت بسيم همي شنيد

بسي لب بدندان گزيدم زتو
نه بيند جزين مرغ و ماهي مرا

اندر كنار منشاند يكي پور
كيوان و هور هد بهرسپهرش د

 
 )91- 95و  105- 107، ب327، ص 2.جشاهنامه (

  شيوه همسرگزيني
شيوه همسرگزيني هم نزد زنان ايراني مانند بانوگشسب و زنان غيرايراني مانند 

در داستان هاي پهلواني ايراني ازدواج ها . رودابه، تهمينه و كتايون بسيار متفاوت است
اده كه درآن زن شخصا به فرد مورد نظرش پيشنهاد د مي يا در دوره زن سالاري رخ

شد مانند  مي داد مانند تهمينه، ويا اين پيشنهاد از طريق قاصد به مرد ابلاغ مي ازدواج
گرفت كه در آن  مي برخي از ازدواج ها در زمان مردسالاري صورت. رودابه و شيرين

در اين ميان تعدادي از . پذيرفت مي همسرگزيني و پيشنهاد ازدواج از سوي مرد انجام
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درمقابل ازدواج . گرفت مانند دو ازدواج سياوش مي ازدواج ها هم با دلايل سياسي انجام
 در منظومه بانوگشسب نامه. بانوگشسب و گيو به انتخاب رستم پدر بانوگشسب بود

كند انگار اصلا يك  مي خوانيم كه اين سلحشور زن برخلاف گردآفريد طوري رفتار مي
كسي كه عاشق او شود هرچند اگر شيده پسر افراسياب باشد از سوي او . زن نيست

بايست با او مبارزه كنند تا دريابند كه چقدرناتوان و  مي خواستگاران او. شود مي تحقير
: كراچي. (دهد مي او درواقع پاداشي است كه رستم به گيو پهلوان قدرتمند. ضعيفند

  )23صص  1382
 و رنگهمين فرش كافگنده ازرنگ

 بيندازمش برسر مرغزار
 به فرمان دادار جان آفرين
 چو برجا بيارند يكسر درنگ
 برافشانمش هركه بر فرش ماند
 به داماديم هست شايسته اوي

  

 كه يك ميل ره پيش او هست تنگ 
 نشانم برو چارصد نامدار
 كه او داد ما را ره داد و دين
 بيايم گشايم برين فرش چنگ

نشانددرخت نشاطش به گيتي   
 بگفتند هركس كه گفتي نكوي

)926-921، ب 122ص  1382: كراچي(  

كند تا قويترين آنها را  مي با خواستگاران خود مبارزه 1وضعيتي مشابه برونهيلددر 

. كند مي برخلاف بانوگشسب، او خود قوانين مبارزه را تعيين. به همسري انتخاب كند
د، سريعتر از او شمشير بزنند و بهتر از او از خواستگاران بايد دورتر از او سنگ بياندازن

   . هركس از اين مبارزات سربلند بيرون نيايد محكوم به مرگ است. روي مانع بپرند

                                                 
1 Brünhild 
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Jenseits des Meeres hatte eine Königin ihre Burg, der... überhaupt 

keine andere gleichkam: sie war unmeßlich schön, aber außerdem besaß 
sie noch ungeheure Stärke. Wenn ein tapferer Held ihre Liebe gewinnen 
wollte, dann muß sie sich mit ihm im Speerwurf.  

Sie konnte den Stein weit schleudern und sprang ihm dann in 
ungeheurem Sprunge nach. Wer immer um ihre Liebe warb, der mußte 
in drei Wettkämpfen über die edle Frau siegen. Versagte er auch nur in 
einem, dann hatte er sein Leben verwirkt. 

                                             (Brackert 1970: 6.Ave., Str.326-327, S.75) 
 

بي : كرد كه هيچ كس مانند او نبود مي در آن سوي درياها ملكه اي فرمانروايي
هرگاه پهلواني بي باك در پي بدست . اندازه زيبارو و نيز داراي نيروي خارق العاده بود

  . كرد مي بايست با او در پرتاب نيزه رقابت مي آوردن عشق او بود،
توانست سنگ را تا فاصله اي بسيار دور پرتاب كند و آنگاه ازروي آن پرشي  مي او

ه در طلب عشق او بود بايد در سه مسابقه بر همواره كسي ك. باورنكردني انجام دهد
خورد جانش  مي اگر حتي فقط  در يكي از مسابقات شكست. شد مي بانوي اصيل پيروز

  . داد مي را ازدست
  

تواند همسرش را  مي درمقابل كتايون شاهزاده رومي، كه براساس آداب دربار روم
ترتيب داده شده انتخاب وم با حضور پهلوانان و بزرگان قدرجشني كه به همين منظور 

  .كند
كه چون دختر او را رسيدي بجاي چنان بود قيصر بدانكه براي
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 چو گشتي بلند اختروجفت جوي
 يكي گرد كردي بكاخ انجمن

هرآنكس كه بودي مراوراهمال 
 بكاخ پدر دختر ماه روي

  

 بديدي كه آمدش هنگام شوي
 بزرگان فرزانه راي زن
 وزآن نامداران برآورده يال
 بگشتي برآن انجمن جفت جوي

)222-226، ب1103، ص 4.شاهنامه ج(  

  عشق و اندوه
جلوه ها و نگرش به عشق و اندوه پيامد آن در شاهنامه و در سرود نيبلونگن 

شناسد حال  مي كريمهيلد از ابتداي داستان اندوه را به عنوان پيامد عشق. يكسان نيست
داند اگر  مي كريمهيلد. درباره عشق ندارند آنكه بانوان شاهنامه هيچ پيشداوري منفي

براي آنكه از رنج عشق دوري بجويد . دلباخته مردي شود بايد از بابت آن رنج بكشد
  .گيرد به هيچ مردي اجازه ندهد تا به او نزديك شود مي تصميم
  

Was sagt Ihr von einem Manne, meine liebe Mutter? 
Auf die Liebe eines Ritters will ich immer verzichten. 
Ich will bis zum Tode so schön [wie jetzt] bleiben 
Und will niemals Leid aus Mannesliebe erfahren.  
                                                     (Sowinski  2005: 2.Ave., Str. 14, S.8) 

  
  گويي مادر عزيزم؟ مي از كدام مرد سخن

  ه كرده ام كه از عشق شهسواران تا ابد چشم بپوشماراد
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  مي خواهم كه تا زمان مرگم همانگونه زيبا مثل اكنون بمانم
  . خواهم اندوه عشق مردي را تجربه كنم نمي و هرگز

 
در تضاد با كريمهيلد بانوان شاهنامه به خصوص بانوان غيرايراني مثل منيژه، 

. ورزند مي نه بي پروا به پهلوانان و پادشاهان عشقرودابه، سودابه، كتايون، شيرين و تهمي
كنند و  مي بينند و ازاينرو بدون هراس آن را ابراز مي آنها خوشبختي خود را درعشق

حاضر نيستند از آن صرف نظر نمايند حتي اگر به بهاي از دست دادن  موقعيت 
  . تمام شود ثروت و يا حتي اگر به بهاي ازدست دادن جانشان، اجتماعي يا دارايي

تواند رستم را دركنار  نمي داند كه مي تهمينه هنگام بيان درخواست خود به رستم
زند كه عشقش اندوهي بزرگ درپي  مي بنابراين از همان زمان حدس. خود داشته باشد
پس از رفتن رستم تهمينه با ياد او زندگي كرد و شادمان بود كه كودك  „.خواهد داشت

اين درحالي است كه او  ) 223صنيع، ص ( “.پروراند مي انخانه دلرستم دستان را در نه
اما اين هراس مانع ابراز . هنوز چيزي از مرگ جانگداز فرزندش توسط پدرنمي داند

  .شود نمي عشق او به رستم
در سرود نيبلونگن هم مادر كريمهيلد عشق را اوج سعادتمندي يك زن درروي 

مانند طوفاني سرمي رسد، آنگونه كه هيچ پناهي  در نظر او عشق. كند مي زمين معرفي
  . دربرابر آن نيست

  
Sprich nicht so sehr dagegen!, sprach ihre Mutter dann. 
Willst du jemals glücklich sein hier in dieser Welt, 
so kommt es durch die Liebe eines Mannes. Du wirst 
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eine schöne Frau, gibt Gott dir einen Ritter zum Mann.  
(Sowinski  2005: 1.Ave., Str. 15, S.8) 

  
  !ايگونه با مخالفت سخن مگوي: آنگاه مادرش گفت

  خواهي در اين جهان سعادتمند باشي مي اگر
  .اين خوشبختي از طريق عشق مردي ميسر است

  .كند مي شوي كه خداوند شهسواري را به عنوان همسر تقديمت مي تو بانويي زيبا
  

خرند چون معتقدند كه تنها از  مي زنان در شاهنامه آگاهانه اندوه عشق را به جان
برعكس كريمهيلد كه درآغاز داستان دختر . توانند رشد كنند مي طريق عشق است كه

شناسد در رويا سرنوشت  مي جوان، معصوم و خامي است و ازعشق فقط اندوه آن را
. كند مي له با آن فورا پذيرش هرگونه عشقي را ردبيند و براي مقاب مي اندوهناك خود را

: لزيا. (از ديد روانشناسي اين ديدگاه تلاشي است براي محافظت خويش دربرابر اندوه
  )28ص 2001

در سرود . جايگاه عشق در سرود نيبلونگن و رمان سلحشوري متفاوت است
داستان دوشيزه  در طول. نيبلونگن عشق نافرجام و اندوه آن محور اصلي داستان است

شود كه  مي كند و به بانويي تبديل مي اي ناپخته از طريق عشق و اندوه ناشي ازآن رشد
  .كند مي جنگد و خود را قرباني مي با سرسختي براي كين جويي كه پيامد اندوه است

هراسش را . افتد مي در ژرفاي روح كريمهيلد آرام آرام رخدادي پررمزو راز اتفاق 
. جويد مي كند و خوشبختي خود را در آن مي ه احتمالي عشق فراموشازرنج و اندو
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در درون او . تواند و نبايد ازعشق زيگفريد صرف نظر كند نمي داند كه مي اينك او
برد ولي  مي جدالي ميان عقل و احساس درجريان است همواره از اين نزاع دروني رنج

 نگامي كه عشق زيگفريد راه. برنده اين نبرد احساس و بازنده ميدان عقل است
پذيرد اميدوار است كه برخلاف تجربه او درباره عشق و اندوه اين فرصت دراختيار  مي

داند كه  مي ازسوي ديگر او فطرتا. او قرارگيرد كه سعادت را بدون اندوه تجربه كند
براساس نظريه . توان در تمام طول زندگي از آن گريخت نمي عشق حسي است كه

داند براي بدست آوردن خوشبختي  مي كند چون مي هيلد عشق را انتخابفرويد كريم
گويد كه در زمان نياز اندوه عشق را تاب خواهد آورد و  مي فطرت او. بايد خطر نمايد

ما انسان ها هيچگاه دربرابر اندوه بي پناهتراز زماني نيستيم كه . اين هنر زيستن است
از زماني نيستيم كه معشوقمان را ازدست داده دلباخته شده ايم و هيچگاه درمانده تر 

  )30ص 2001: لزيا. (ايم
. در ميان زنان شاهنامه به چنين تضاد و نزاعي ميان عقل و احساس برنمي خوريم

تصوري كه „ .رسد كه زنان شاهنامه سرنوشت خود را پذيرفته اند مي اينطور به نظر
و اگرچه . شمارد نمي ن را ذات بداين است كه ذات جها.. .پهلوان از نظام جهان دارد

سپهر و روزگار و بخت با او از در ناسازگاري درآيند، باز ذات جهان، ذاتي اهورايي و 
پس پذيرش سرنوشت، و تسليم به آن، در نهايت يا در تحليل نهايي تسليم . نيك است

د به ذات نيك جهان است، كه اگر در اين بخش گيتيانه خود نتوانسته به نيكي و دا
پس تقدير و سرنوشت در . گستراند مي فرجام يابد، در جهان مينوي پاداش نيك خود را

فرق اين سرنوشت .. ..چنين بينشي، با همه دردناكي و عذاب خود، دشمنانه نيست
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توان زائيده  مي پذيري ايراني و نبرد با سرنوشت و سرنوشت ستيزي در ادبيات يونان را
  )145-144مختاري، ص ( “. فاوت دانستدو بينش و دو موقعيت عمومي مت

كنند حتي كسي مانند منيژه كه  مي اندوه و رنج ناشي از عشق را صبورانه تحمل 
اندوه ناشي از . جنگد مي پيشتر بانويي بي دغدغه بود اينك براي عشقش با تمام توان

كند كه براي نجات معشوق تن به هر  مي عشق منيژه را به زني ازجان گذشته تبديل
اين . گذرد مي بيند از همه چيزش مي وقتي زندگي بيژن را در خطر. سپارد مي سختي

 كند و فرشته نگهبان پهلوان اسير در چاه مي شاهزاده نازپرورده براي لقمه اي نان گدايي
  . شود مي

 همي گشت برگرد دشتغريوان
 ببيژن سپردي و بگريستي
 بيامد خروشان بنزديك چاه

 زديچو ازكوه خورشيد سربر
 همي گرد كردي بروز دراز
 شب و روز با ناله و آه بود

  

يك روز و يك شب برين برگذشتچو    
 بدين شوربختي همي زيستي
 يكي دست را اندرون كرد راه
 منيژه زهردرهمي نان چدي
 بسوراخ چاه آوريدي فراز
 هميشه نگهبان آن چاه بود

)474-479، ب805، ص 3.شاهنامه ج(  

بياني بهتر اندوه ناشي از ازدست دادن معشوق در زنان  اندوه ناشي از عشق به
فرانك، فرنگيس و جريره زناني هستند كه . شود نمي شاهنامه انگيزه اي براي انتقامجويي

هرچهار زن هنگام مرگ همسرانشان . دهند مي مانند كريمهيلد همسرانشان را ازدست
ريره با اندوه و درد فراق در چنين شرايط يكساني فرانك، فرنگيس و ج. يك پسر دارند
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مادراني كه حضورشان براي پيروزي نيكي بر . شوند مي معشوق به مادراني فداكار تبديل
اندوهي از همين جنس كريمهيلد را به كين جويي . در تاريخ ايران بسيار مهم استپليدي 

ز مرگ كريمهيلد سالها در تنهايي خود درد ناشي ا. كند مي سراسر نفرت و اهريمني تبديل
ازدست . پذيرد مي كند و به انگيزه انتقام از برادرانش پيشنهاد ازدواج آتيلا را مي زيگفريد را تحمل

دادن زيگفريد چنان اندوهي براي كريمهيلد درپي دارد كه بزرگترين انگيزه براي چنان 
. ندك مي شود و او را از يك بانوي دوست داشتني به اهريمني بي رحم تبديل مي انتقامجويي

برخلاف برخي نظرات ازدست دادن قدرت به عنوان همسر زيگفريد، ربودن گنج نيبلونگن كه 
توانند انگيزه اصلي نفرت و انتقام  نمي ، هيچ كدام1از زيگفريد به او ارث رسيده بود توسط هاگن

اشي تنها نيروي خارق العاده اي كه قادر به چنين كاري است اندوه ن. كريمهيلد از اقوامش باشند
  . از محروم شدن از چشمه حيات بخش عشق است

شود  مي در ميان زنان شاهنامه تنها سودابه است كه عشقش به نفرتي ويرانگر بدل 
شود و هم سالها جنگ ميان ايرانيان و تورانيان را به  مي كه هم باعث نابودي معشوقس
شود و به  مي دسودابه خود سرانجام قرباني خيانت خو. كين جويي سياوش درپي دارد

  .  شود مي دست رستم كشته
 تهمتن برفت ازبرتخت اوي
 زپرده به گيسوش بيرون كشيد
 بخنجر بدو نيم كردش براه

  

سوي كاخ سودابه بنهاد روي
زتخت بزرگيش در خون كشيد
بجنبيد بر تخت كاوس شاه

)59- 61، ب505، صص 2.شاهنامه ج(  

                                                 
1 Hagen 
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سودابه به دست رستم و كريمهيلد پس . استكريمهيلد و سودابه بسيار شبيه هم سرانجام 
  . شود مي از كشتن هاگن به دست هيلده براند كه پهلواني ژرمني است با شمشير به دونيم

 Voll Zorn sprang Hildebrand Kriemhild nun entgegen 
Und versetzte ihr mit dem Schwert einen Todesstreich 
(Sowinski  2005: 38.Ave., Str. 2436, S.89)    

  آنك هيلده براند پر از خشم بر كريمهيلد تاخت
  و با ضربه مرگ آور شمشيرش او را هلاك ساخت 

  نتيجه گيري 
توان نتيجه گرفت كه در حماسه سرود نيبلونگن اندوه و كين جويي به عنوان   مي در پايان

ان شاهنامه عشق خود پيامد عشق نقش مهمي در روند داستان دارد، درحاليكه در داستان هاي زن
كند و  مي اندوه ناشي ازعشق زنان شاهنامه را به مادران ازخودگذشته تبديل. محور رخدادهاست

اندوهي با همين جنس در زنان سرود . رساند مي ارزشهاي انساني را در وجود آنها به اوج شكوفايي
چه آنها كه همسران خود را زنان شاهنامه، . شود مي نيبلونگن به حس انتقام جويي ويرانگري تبديل

پذيرند، اما  مي يابند، سرنوشت اندوهبارخود را مي دهند چه آنها كه پسرانشان را كشته مي ازدست
در مقابل سراينده حماسه نيبلونگن هم در اولين . شود نمي اين امر مانع از سوگواري سوزناك آنها
رسد  مي به نظر. انجامد مي هگويد، عشقي كه به اندو مي فصل و هم در آخرين فصل از عشق

يابد درحاليكه در  مي شود و با اندوه پايان مي دهد كه با عشق شروع مي داستان در چرخه اي رخ
  . شاهنامه عشق پايان اندوهناكي ندارد

Das Fest des Königs fand ein Ende im Leid, 
wie auch die Liebe am Ende in Leid oft sich wandelt.  
(Sowinski  2005: 38.Ave., Str. 2438, S.89) 

  بزم شاه پاياني غمبار يافت
.گردد مي همانگونه كه سرانجام عشق اغلب به اندوه بدل
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